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زنده شدن در معراج شهدا 
هیچ وقت او را نمی شد در خانه پیدا کرد. او خاطرات 
زيادی از دوران دفاع مقدس دارد. يکی شــان همین 
مجروح شدن خودش است: »يک بار نیروهای عراقی 
شــبیخون زده و همین باعث شــده بود در تاريکی، 
رزمنده هــای بســیاری مجروح و شــهید شــوند. 
فرمانده شان با بی سیم درخواست نیروهای امدادگر 
کرد. من هم ســوار بر آمبولانس خودم را به منطقه 
رســاندم. انگار واقعه عاشــورا و صحرای کربلا تکرار 
شــده بود. آن قدر مجروح روی زمیــن افتاده بود که 
نمی دانستم چه بايد بکنم. به سراغ يکی از رزمنده ها 
رفتم که شرايط وخیم تری داشت. به هر سختی اي بود 
او را سوار آمبولانس کردم. در اين حین رزمنده ديگری 
که فقط کتفش تیر خورده بود به ياری آمد. گفت من 
رانندگی می کنم شــما مراقب مجروح باشید.« آنها 
به سوی بیمارستان پتروشیمی ماهشهر راه افتادند. 
رزمنده ای که رانندگی می کرد از شدت درد مسیر را 
اشتباه رفت. حتی يادش رفته بود چراغ آمبولانس را 
خاموش کند. عراقی ها ردشان را گرفتند و تا توانستند 
ماشین را گلوله باران کردند. او نگران مجروحی بود که 
تا مرگ فاصله چندانی نداشــت اما نمی دانست چرا 
شکمش می ســوزد. تا اينکه به بیمارستان رسیدند. 
ماشین مچاله شده بود. چند نفری آمدند و با اره کردن 
درها وهاب زاده و 2نفر ديگر را بیرون آوردند. باقی ماجرا 
را از زبان خودش می شنويم؛ »وقتی من را خارج کردند 
اعضاي  شکم ام بیرون ريخت. ســوزش بدنم به دلیل 
تیری بود که شــکم ام را پاره کرده بود.« پرســتارها 
وحشت کردند و او را به اتاق عمل رساندند. اما کار از کار 
گذشته بود. علائم حیاتی اش کار نمی کرد. به تشخیص 
پزشک گواهی شهادتش صادر شد و او را به معراج شهدا 
منتقل کردند. يکی،2 روز گذشت می خواستند شهدا 
را به شهرهايشــان منتقل کنند. در اين حین اتفاقی 
افتاد. وقتی کاور وهاب زاده را روی زمین گذاشتند يکی 
از کارکنان معراج شهدا ديد داخل مشمع بخار کرده 

است. فرياد زد: »زنده است، زنده است!«

امدادگری که آر پی جی زن بود!
آمنه وهاب زاده؛ جانباز 70درصدی که نشان برتر امدادگر دوران جنگ را از آن خود کرده است

رضا شاعری در کتاب »غريبه ای در شهر« خاطرات همرزمان شهید سلیمانی را منتشر کرده است

خود سردار، مسیر را برایم هموار کرد
کتاب های مختلفی درباره 

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

شخصیت ســردار دل ها 
شهید حاج قاسم سلیمانی 
نوشته شده که در هر یک از 
آنها تنها به گوشه ای از ابعاد شخصیت این فرمانده دلاور پرداخته شده 
است. رهبر معظم انقلاب برای کتاب خودنوشت حاج قاسم سلیمانی 
با عنوان »از چیزی نمی ترسم« این جمله را نوشته اند: »هر چیزی که 
یاد شهید عزیز ما را برجسته کند، چشم نواز و دلنواز است... .« خواندن 
این یادداشت، انگیزه ای شد تا رضا شــاعری در نخستین کتاب 
داستانی اش با نام »غریبه ای در شــهر« خاطرات همرزمان سردار 
شهید سلیمانی را در قالب داستان منتشر کند. غریبه ای در شهر 
مجموعه 3داستان کوتاه برگرفته از خاطرات 2تن از همرزمان سردار 
سلیمانی است و شاعری، این داستان ها را از دل مصاحبه  با 24تن از 
دوستان حاج قاسم برداشت کرده است. با او که برادر شهید غواص 

جواد شاعری است، درباره این کتاب گفت وگو کرده ایم.

کتاب غريبه ای در شهر که به همت نشر قدر ولايت از ناشران جبهه فرهنگی 
انقلاب تصويرگری و به چاپ رسیده، برگرفته از خاطرات همرزمان سردار 
شهید سلیمانی است که با روايتی داستانی و برای مخاطب جوان و نوجوان 
تنظیم شده است. رضا شاعری، ماجرای نوشتن اين کتاب را بعد از انجام 
مصاحبه هايی می داند که با همرزمان شهید سلیمانی تهیه کرده بود. او 
می گويد: »سال99 به پیشنهاد يکی از دوستان قرار شد چند گفت وگو 
با دوستان شهیدحاج قاسم بگیرم. پیگیری کردم و با دوستان شهید در 
کرمان و تهران ارتباط گرفتم. خود شهید هم مسیر را برايم هموار کرد. 
به دلیل علاقه ای که به حاج قاســم داشتم، گفت و گوها را مفصل تر ادامه 
دادم و تقريبا يکصدهزار کلمه خاطره جمع آوری کردم. علاقه و ارادتم بعد 
از مصاحبت ها به شخصیت شهید سلیمانی دوچندان شد، تا اينکه ديدم، 

رهبر معظم انقلاب در يادداشــتی که برای کتاب خود نوشت حاج قاسم 
سلیمانی با عنوان ازچیزی نمی ترسم اين جمله را مرقوم فرموده اند: »هر 
چیزی که ياد شهید عزيز ما را برجسته کند، چشم نواز و دلنواز است، ياد 
او را اگر چه خداوند در اوج برجستگی قرار داد و بدين گونه پاداش دنیايی 
اخلاص او را بدو هديه کرد، ولی ما هم هر کدام وظیفه ای داريم.« بعد از 
فرمايش رهبر معظم انقلاب، به عنوان سربازی در جبهه رسانه، انگیزه ام 

برای مصاحبه های بیشتر و چاپ کتاب بیشتر شد.

ساخت فیلم و مستند از آثار مکتوب
شاعری، معتقد است کتاب هايی با موضوع داستانی و درباره شهدا می تواند 
به شناخت بیشتر از آنها به ويژه برای نســل نوجوان و جوان منجر شود؛ 
»سال هاست که شوق و شور زيادی برای نوشتن دارم. پیش تر داستان هايی 
با موضوع شــهدا نوشــته بودم که در مجله کیهان بچه ها چاپ شده  و 
خوشحالم نخستین اثر داستانی ام برای سردار دل ها و برای گروه کودک 
و نوجوان چاپ شده است. قبل از اين، کتاب »سیری در امامت و ولايت« 
را گردآوری کرده بودم اما غريبه ای در شهر نخستین کتاب داستانی من 
هست. معتقدم جا دارد تا ابعاد اخلاقی، مهربانی، ويژگی های فرماندهی 
و رفاقت های شهید سلیمانی در قالب داستان مستند و فیلم ساخته شود. 
انشاءالله ما هم در جبهه جهاد تبیین مبلغ خوبی ها و ويژگی های شخصیتی 
شهدای عزيز باشیم. امیدوارم به زودی داستان هايی که برای شهید بهروز 
صبوری و شهدای ديگر نوشته ام را هم بتوانم در قالب کتاب چاپ کنم. البته 
همانطور که دوستم آقای دکتر حسین قرايی روی تخته يادبود رونمايی 
کتابم نوشته بود: »آقای شــاعری! برادر ارجمند شهید شاعری عزيز، در 
عرصه نوشتن بايستی کتاب های زيادی راجع به شهدا بنويسی، هنوز اول 
عشق است، ادامه بده.« معتقدم هنوز اول راه هستم و امیدوارم شهدا چراغ 
راهی باشند که در پیش دارم. انشاءالله توفیق داشته باشم تا در جبهه جهاد 

تبیین کتاب های بیشتری برای شهدا بنويسم.«

داستان هایی برای نوجوانان
3داستان کتاب غريبه ای در شهر می تواند خواننده را با ابعادی از شخصیت 
سردار سلیمانی آشنا کند. شاعری درباره اين 3داستان توضیح می دهد: 
»اين کتاب ويژه جوانان و نوجوانان تنظیم شده و نخستین داستان که نام 
کتاب نیز از آن گرفته شده، 9سال پیش در تهران اتفاق افتاده  است. اين 
داستان حکايت جوانمردی و به جای آوردن رسم رفاقت توسط حاج قاسم 
در حق يک رزمنده حشدالشعبی است. قصه دوم و سوم »اينجا فرمانده 
کیه؟« و »هديه عروســی« روايت های حاج حمید رمضانی از نیروهای 
اطلاعات لشکر 41ثارالله است. داستان اينجا فرمانده کیه؟ حکايت روزی 
است که آقای رمضانی با حاج قاسم آشنا می شود، البته راوی داستان که 
هنگام اين رويداد رزمنده بسیجی نوجوانی بوده برای اينکه چادرها را جمع 
نکند، حسابی شلوغ کرده تا اينکه حاج قاسم را می بیند و به قول خودش از 
آنجا قصه عاشقی اش با سردار دل ها آغاز می شود. داستان سوم کتاب با نام 
هديه عروسی، داستان هديه 30هزار تومانی و ماجرای دريافت وام و تهیه 
جهیزيه توسط شهیدحاج قاسم برای شکل گیری زندگی يکی از نیروهايش 
هست که به معنای واقعی کلمه رسم جوانمردی، رفاقت و انسان دوستی را 
در رفتار و کردار شهید والامقام می توان ديد. شاعری، 3داستان ديگر هم 
نوشته که قرار است به زودی در قالب داستان منتشر شود. او تصمیم دارد 
با چند تن از دوستانش، روايت اول کتاب غريبه ای در شهر را در قالب فیلم 

کوتاه داستانی بسازد.

ایستاده تا همیشه
خاطــرات حاج احمد متوســلیان در 
مريــوان، به تدويــن و تنظیم فاطمه 
وفايی زاده در کتابی با عنوان»ايستاده 
تا همیشه« چاپ شده است. اين کتاب 
344صفحه ای که توســط انتشارات 
مؤسســه فرهنگی مطبوعاتی ايران 
چــاپ شــده، حاصــل گفت وگو با 
همرزمان حاج احمد متوسلیان است 

و روايتــی از خاطرات شــفاهی 8نفر از افرادی اســت که احمد 
متوسلیان را بین سال های 13۵8 تا 13۶1 ديده اند. مريم کاتبی، 
حمید فرحزادی، مجتبی عسگری، حسن رستگار پناه، نعمت الله 
حکیم، محمدجواد اکبری آهنگر، ناصر شیخ عباسی و سیدحسن 
اعتمادزاده افرادی هســتند که هرکدام پــس از معرفی خود، 
نقش شان در حوادث کردستان و جبهه های غربی، خاطرات خود 
را با اين سردار پرآوازه بازگو کرده اند. »ايستاده تا همیشه« به دنبال 
ترسیم چهره ای فرشته گونه از فرمانده ای جاويد نشان نیست، بلکه 
تلاش دارد غبارهای روی چهره او را کنــار بزند و »برادر احمد« 
واقعی را پیش روی مخاطب قرار دهد. زندگی احمد متوسلیان 
در اين کتاب به روزهای حضورش در کردستان محدود می شود؛ 
روزهايی که غرب کشــور فضای پرتنش جنگ داخلی را تجربه 
می کرد. در بخشی از کتاب می خوانیم: من خودم با اينکه 3بار از 
احمد کتک خوردم اما آدم خیلی رئوفی بود. در کار آدم خشنی 
بود اما در روابط عاطفی و اخلاقی اينطور نبود. هرکســی مدتی 
با او معاشرت می کرد، شیفته اش می شد. تن صدايش پايین بود 
و آرام صحبت می کرد. عصبانیت را در چهــره اش ديده  بودم اما 
نشنیدم که دادوبیداد کند. ياد گرفته بود آن را کنترل کند. بدنش 
ورزيده بود. بینی اش هم شکســته بود و کمی تودماغی صحبت 
می کرد. چون خودم قبلاً کشتی می گرفتم، می دانستم کسانی که 
دماغشان شکسته است، بوکسور هستند. تمرين ورزشی نمی کرد 
ولی همیشــه صبح ها ما را می برد کوه. آدم عجیب وغريبی بود. 
نمی توانست آرام بنشیند. دائم به فکر نقشه کشیدن و ضربه زدن 
به دشــمن بود. اصلًا ترس در وجودش نبــود. بچه ها را طوری 
آموزش داده بود که تا آخرين فشنگ مقاومت کنند. بچه ها تا پای 
جان شان می ايستادند و می جنگیدند؛ چون زيردست حاج احمد 

آموزش ديده بودند.«

شهرک دارخوین
شــهرک دارخوين، نام و محلی آشــنا برای تمام کسانی است 
که در مناطق عملیاتی جنوب کشــور حضور داشــته اند. اين 
شهرک در طول 8ســال دوران دفاع مقدس محل ستاد لشکر 
14امام حسین)ع( به فرماندهی شــهید حاج حسین خرازی 
و قدمگاه بیش از 13هزار شــهید لشــکر 14امام حســین)ع( 
بوده است. رزمندگان خاطرات بسیاری از مسجد 14معصوم)ع( 
اين شهرک دارند. ســیدمجتبی خیام الحســینی، مستندی 
با نام »شــهرک دارخوين« تهیه کرده که از ســايت عمار نیوز 
قابل مشاهده اســت. اين تهیه کننده و کارگردان با بیان اينکه 
شهرک دارخوين برای بچه های لشکر14 امام حسین)ع( فضايی 
مقدس اســت، درباره علت ساخت اين مســتند گفته: »همه 
نمازشب ها، شب زنده داری ها و همه اعمال معنوی و دورهمی های 
رزمندگان اين لشکر نظامی در اين شهرک اتفاق افتاده و از اين رو 
اين شــهرک برای تک تک رزمندگان پر از خاطره است. در اين 
مستند حال و هوای شــهرک دارخوين در 8سال دفاع مقدس 

روايت می شود.«
 همه فرماندهان لشکر 14 امام حســین)ع( ازجمله سردارانی 
مانند شهید خرازی در اين شهرک حضور داشته اند که اين شهید 
بزرگوار زمانی که فرمانده اين لشکر بود به شهادت رسید و برای 

نخستین بار پیکر وی در اين شهرک تشییع شد.

خواب ارغوانی
علی موســوی گرمارودی، شــاعر 
نام آشــنا، اشــعار خــود در حوزه 
دفاع مقــدس را در کتابی به عنوان 
»خواب ارغوانی« گردآوری کرده 
که توسط انتشــارات سوره مهر به 

چاپ رسیده است. 
اشــعار اين مجموعه در قالب های 
غــزل، مثنــوی، قطعــه، چکامه، 

نیمايی و شعر سپید سروده شده اند. شعرهای اين مجموعه 
چنانچه خود نويســنده در مقدمه به آن اشاره کرده است 
شامل 3بخش می شــود. بخش اول، گزيده ای از شعرهای 
پیش از انقلاب اســت که در ايام مبارزه با رژيم )چه پیش 
از زندان ساواک و چه در زندان و چه در دوران شکل گیری 
انقلاب( سروده شده اند و اغلب از تاريخ سرايش پی  به زمان 
آنها می توان برد. بخش دوم، شعرهای مربوط به شهداست. 
خواه شهدای دوران شــکل گیری انقلاب يا شهدای بعد از 
انقلاب و خواه شــهدای دفاع مقدس يا شــهدای محراب و 
امثال آنها. و بخش سوم شعرهايی است که به خود جنگ و 
دفاع مقدس مستقیم تر پرداخته اند و البته هرسه نوع، شعر 

دفاع مقدس است. 
شعر »خواب ارغوانی« که نام کتاب هم از آن گرفته شده، در 

سوگ شهید باقر اسدی گرمارودی سروده است:
بهار ديگر از آنگونه يی که دانی نیست

 زروی سبزه خطی شادمان که خوانی نیست
 کجايی  ای گل خورشید باغسار وطن

 که بی تو طرف چمن جای زندگانی نیست
 به جز تو با کفن سرخ و سینه سوزان 

شقايقی به چمن رُسته، ارغوانی نیست
 چو قاصدک چه سبک می چمی به هودج خون

 گزار خواب هم اينگونه پرنیانی نیست
 زبان سرخ تو معنای ديگری دارد

 مبین که در غزلم با تو هم زبانی نیست
 سخن به سوگ تو سخت آيدم ز دل به زبان

 وگرنه چون غزلم آب در روانی نیست

 عکس یک جانباز 
که جهانی شد

برنامه »عکس هــای تکان دهنده« بــه کارگردانی 
کیانــوش الطافی که هــر هفته با انتخاب عکســی 
تأثیرگذار و مانــدگار در تاريخ به بررســی و نقد آن 
می پردازد، در اين قســمت به سراغ عکسی ماندگار 
از يک عکاس ايرانــی به نام داوود عامــری از دوران 
دفاع مقدس  رفتــه بود. اين جانباز بــا حضور در اين 
برنامه به مرور خاطرات خود از عکاسی در سال های 
جنگ و بعد از آن پرداخت و توضیحاتی را درخصوص 
عکس های تأثیرگذاری که ثبت کرده، برای مخاطبان 
اســپانیايی زبان ارائه  کرد. اين عکاس اهل گلستان، 
عضو فدراسیون جهانی عکاسی در فرانسه و انجمن 
عکاسان انقلاب و دفاع مقدس است که در زمان جنگ 
تحمیلی، پای راست خود را از زانو از دست می دهد. 
عکس ماندگار او از يک جانباز که سايه اش بر زمین 
افتاده، با عنوان »جايی که پايم را از دست دادم« بازتاب 
گسترده ای در سطح جهانی داشته و بسیار مورد توجه 
قرار گرفته است. اين برنامه از شبکه پرس تی وی برای 

مخاطبان اسپانیايی زبان پخش مي شود.

معاون هماهنگ کننده ارتش:
عقلانیت در تمامی عملیات های 

دفاع مقدس حاکم بود
معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ايران گفت: »در 
تمامی عملیات های دفاع مقدس به طور قطع عقلانیت حاکم بود 

و کاری بدون انديشه، آگاهی و بصیرت انجام نگرفت.« 
امیر دريادار »حبیب الله ســیاری« در همايــش ملی جايگاه 
دانش، فناوری و خلاقیت در دفاع مقدس که در دانشگاه علوم 
دريايی امام خمینی)ره( نوشهر برگزار شد با اظهار اين مطلب 
گفت: »نیرو های مســلح ايران با بهره گیری از عقلانیت، علم و 
آگاهی و معنويت توانستند دشمنی که از پشتیبانی همه جانبه 
ابرقدرت ها برخوردار بود شکست دهند.« امیر سیاری حاکمیت 
علم، فنــاوری و خلاقیت را موجب موفقیت ايران در 8 ســال 
دفاع مقدس برشمرد و افزود: »ما در برابر دشمنی جنگیديم که 
بار ها تجهیزات خودش را در طول 8سال دفاع مقدس نوسازی و 
به  روز کرده بود و 2 قطب شرق و غرب در يک پیوند نامبارک همه 
نوع کمک به دشمن کردند. اين در حالی بود که در اين دوران 

حتی سیم خاردار هم به ايران نمی دادند.« 
معاون هماهنگ کننــده ارتش ادامــه داد: »برخی به تازگی 
عقلانیت حاکم بر دفاع مقدس را زيرسؤال بردند که مقام معظم 
رهبری به موضوع عقلانیت حاکم بر دفاع مقدس پرداختند و 
آن را تبیین کردند. البته زمان هايی هم بودند که آسیب ديديم 
و اين ذات جنگ است که برخی مواقع پیروزي و برخی مواقع 

آسیب به همراه دارد.«
وی ادامه داد: »خنثی کردن حدود يک هزار حمله موشکی 
عراق از يک هزار و 200 حمله با به کارگیری اهداف کاذب، 
اسکورت 10 هزار کشتی با اجرای 1۵0 عملیات برای حفظ 
صادرات نفت، هدف قرار دادن تعداد زيــادی از هواپیما ها 
و بالگرد های دشــمن و... نشــان دهنده بهره گیری از علم، 

فناوری و خلاقیت در دفاع مقدس است.«

 »پری نخلستان«؛ رمانی کودکانه 
با رویکرد ادبیات پایداری

کتاب »پری نخلستان« نوشته حسین 
فتاحی، رمانــی کودکانه بــا موضوع 
ادبیات پايداری اســت کــه به همت 
انتشــارات قديانی منتشر شده است. 
نويســنده در اين کتاب تلاش کرده با 
تلفیق واقعیت و خیال از خشونت جنگ 
کاسته و نوجوانان را به موضوع جنگ و 
دفاع مقدس علاقه مند و آشنا کند و از 

اين طريق آگاهی آنها در زمینه حــوادث جنگ را ارتقا دهد. اين 
کتاب درباره اشغال خرمشهر، نحوه  ورود عراقی ها به خاک ايران 
و دفاع مردم از سرزمین شان است. محور روايت اين داستان نیز 
2پسربچه هستند و فضای داستان با استفاده از عناصری مانند 
پری  نخلســتان، پرنده ها و عناصر ديگری از اين دست تلطیف 
شده است. بخشی از کتاب به اين شرح است: »اما پری نخلستان 
و دوستان پرنده اش. حتماً تا حالا فهمیده اند که پری نخلستانی 
که از آن حرف می زنیم، پری نخل های عرايض است. در آنجا  زاده 
شده و در آنجا بزرگ شده و مسئول کارهای آن نخلستان است. اما 
وقتی جنگ در گرفت و گلوله های توپ و خمپاره عراقی ها خانه ها 
را خراب کرد و بعضی نخل ها را شکست، پری نتوانست بی تفاوت 
بماند. چون دلش برای نخل های شهر هم می سوخت و می خواست 
از حال آنها باخبر باشد و به آنها کمک کند. روی اين حساب وقتی 
جنگ شديدتر شد و سربازهای عراقی با تانک ها و توپ هايشان به 
شهر نزديک شدند، پری نخلستان گنجشک جوانی را مأمور کرد 
که از نخلستان عرايض پرواز کند و به شهر برود و در شهر گشت 
بزند تا اگر برای نخل ها اتفاقی افتاد به او خبر بدهد.« اين اثر در 192 
صفحه، توسط حسین فتاحی به رشته تحرير درآمده و انتشارات 
قديانی آن را در 3هزار نسخه و با بهای 4۵ هزار ريال منتشر و روانه 

بازار نشر کرده است.

خـبر

معرفی کتاب

معرفی مستند

شعر دفاع مقدس

خـبر

حامد یزداني؛ روزنامه نگارمعرفی کتاب

چه کسی باور می کند بانویی که در دوران جنگ پا به پای دیگر رزمنده ها در خط مقدم اسلحه به دست 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

گرفته، اینگونه حال و روزش باشد؛ آرپی جی زنی که تیرش به خطا نمی رفت. حضورش در جبهه افتخاری 
بود برای رزمنده ها؛ اینکه یک زن، شجاعانه و بی هیچ ترس و واهمه ای در کنارشان، مردانه می جنگد و 
از مردم کشورش دفاع می کند. »آمنه وهاب زاده« دوره آموزش های ویژه را همان روزهای اول جنگ گذراند. از رانندگی با تانک و عبور از دیوار مرگ را خوب 
می دانست. امدادگری هم بلد بود. در یک کلام در هر کجای جبهه نیرویی نیاز بود در چشم برهم زدنی وهاب زاده خودش را می رساند. این بانوی دلاور بارها 
در جبهه مجروح شد اما از میدان به در نرفت. او در عملیات والفجر یک وقتی که داشت در بیمارستان صحرایی به بیماران رسیدگی می کرد شیمیایی شد. 

وهاب زاده جانباز 70درصدی است که این روزها به مدد دستگاه اکسیژن ساز نفس می کشد. در آستانه هفته دفاع مقدس پای خاطرات او می نشینیم.

پرستار خسته جان

مکث
ماجرای شیمیایی شدنش به عملیات والفجر یک برمی گردد؛ زمانی که در حال پانسمان کردن 
زخم یکی از مجروحان بود. هواپیماهای عراقی بالای بیمارستان صحرایی مانور می دادند. ناگهان 
بوی تند گاز خردل فضا را پر کرد. وهاب زاده سریع ماسکی که مربوط به خودش بود را روی صورت 
رزمنده مجروح گذاشت. اما در چشم برهم زدنی صورتش پر از تاول شد. امدادگرها به یاری اش 
آمدند تا او را به اهواز برسانند. وهاب زاده فقط یک صدا می شنید: »این خواهر، جان من را نجات 
داد!« فریاد همان رزمنده بود. او بعد از گذران دوران نقاهت و پایان جنگ عضو جمعیت هلال احمر 
شد و تصمیم گرفت تا جان در بدن دارد به مردمش خدمت کند. چندی پیش هم از سوی همین 

نهاد نشان برتر امدادگر دوران جنگ را از آن خود کرد.

نفس هايش آرام و منقطع است. سینه اش خس خس 
می کند. سال هاست که دستگاه اکسیژن ساز مونس 
شب و روزش شده. اگر نباشــد روزگار به وهاب زاده 
سخت می گذرد. هر چه بیشــتر پا به سن می گذارد، 
شرايط برايش غیرقابل تحمل تر می شود. بی حال و 
بی رمق روی مبل لم داده و می گويد: »مدت هاســت 
خواب راحتی نکرده ام؛ يعنــی نمی توانم. هر کاری 
که من را به ســرفه می اندازد نبايد انجام دهم. حتی 
دکتر گفته زياد صحبت نکنم چون اذيت می شوم.« 
با اين حرفش می فهماند که گفت وگو بايد کوتاه باشد. 
وهاب زاده آذری زبان اســت و اهل اردبیل اما بزرگ 
شده سامراست. اينکه چرا به عراق مهاجرت کرده به 
موقعیت شغلی پدرش برمی گردد؛ »بچه بودم که به 
سامرا رفتیم. پدرم کسب وکار خوبی داشت. پیرو خط 
امام خمینی)ره( بود. برای همین با مبارزان انقلابی که 
در نجف و کاظمین بودند ارتباط داشت. حرف های 
ضد شاهنشــاهی او با افراد سیاســی باعث شده بود 

ديدگاه من هم انقلابی شود.« 

آموزش دوره چریکی در پادگان جی 
سال13۵9، جنگ شروع شده بود. وهاب زاده به عنوان 
مسئول تحويل شهدا در بیمارستان امام خمینی)ره( 
مشغول فعالیت شد. در کنارش کارهای جهادی هم 
می کرد. در نمازجمعه تهــران کار حفاظت و امینت 
خواهران را برعهده داشت. وقتی اعلام شد مردم در 
صحنه جنگ حضور داشته باشند، عزمش را جزم کرد. 
اما کار با اســلحه را بلد نبود. برای آموزش نظامی در 
پادگان جی ثبت نام کرد و کار با سلاح های سنگین را 
ياد گرفت. رانندگی با تانک، عبور از ديوار مرگ، سقوط 
آزاد و ده ها مــورد از دورهای رزمی را هم ياد گرفت و 
مهیا شــد برای جنگیدن. عازم جبهه جنوب شد. اما 
آنجا نیاز به امدادگر بود در بیمارســتان پتروشیمی 
ماهشهر فعالیتش را آغاز کرد. وهاب زاده آن روزها را 
به ياد می آورد: »در ظاهر کارم پانسمان و رسیدگی 
به مجروحان بود اما مثل خواهرشــان بــودم. برای 
يکی سنگ صبور می شدم و برای ديگری خاک تیمم 
درست می کردم تا نمازش را بخواند. گاه پیش می آمد 

رزمنده های مجروح می خواستند وصیتنامه شان را 
بنويسم. خدا می داند چه حالی می شدم.« 

تسلط وهاب زاده به زبان هاي عربی و انگلیسی باعث 
می شــد گاهي از او برای ماموريت های برون مرزی 
استفاده شــود. دلهره هايی که در اين ماموريت ها 
نصیبش می شــد را هنوز حس می کنــد؛ »يک بار 
با يک گروه ۶نفره ماموريت داشــتیم تا از سردشت 
به کردســتان عراق برويم. بايد منطقه را شناسايی 
می کرديم. حاج همت هم همراهمان بود. از کوه های 
صعب العبور بالا رفتیم. زير پايمان منطقه ای بود پر از 
مین. عبور از آن کار راحتی نبود. متأسفانه نیروهای 
عراقی ما را شناســايی کردند و بعد هم تا توانستند 
به سوی مان خمپاره شــلیک کردند. در اثر برخورد 
با مین، انفجار مهیبی رخ داد و من از شــدت موج 
انفجار بیهوش شدم و تا 40روز در کما بودم.« از آن 
روزها عکسی که با شهید دکتر چمران گرفته را به 
يادگار دارد. آن را نشان می دهد. وهاب زاده در کنار 

دکتر چمران.


